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 سرمقاله
 

 )3( و كار مضاعفهمت بلند
 

 براي رسيدن به اهداف ،همت بلند و كار مضاعف
 .فردي و اجتماعي است   از ضروريات زندگي     ،متعالي

 كـار   وهـاي بلنـد مـديران         هيچ ملتي بـدون همـت     
لـيكن   . اسـت   اعف آحاد مردم به جـايي نرسـيده       مض

 اجتمـاعي بـه   همت متعالي و كار مضاعف در مسائل  
 گـاهي همـت     ؛ متفاوت اسـت   ايط زماني، تناسب شر 

و عالي و تلاش مضاعف در ايجاد وحدت و همـدلي           
  فرهنگ و اخلاق اجتمـاعي     زماني در گسترش دين،   

هـاي علمـي،    ها در عرصه   ملت رويپيشالبته   .است
  و مهـار تـورم     اقتصادي، سياسي، فرهنگـي و دينـي      

بستگي  اتحاد و هم    به ، مضاعف بيش از همت قوي و كار     
  .دارد بستگي  انسجام اسلاميملي و

 و فعاليت اقتصادي و      كار سازي در زمينۀ  فرهنگ
 امر بـه   تعميق فرهنگبه ،يا مسائل حساس اسلامي   
 آحـاد    و تـشويق و ترغيـب      معروف و نهـي از منكـر      

از مـسائل شخـصي نيازمنـد        به همتي فراتـر      جامعه
سازي و نهادينه كـردن       فرهنگ است، از جانب ديگر   

  و ديني، عقـل و ايمـان دوچنـدان،         عيمسائل اجتما 
 در عمــل و مــديريت قــاطع و  اخــلاص،ارادS قــوي
 ملتي را به سوي كمالات       بتواند خواهد تا  آگاهانه مي 

 ،علمي، رشد اخلاقي، سياسي و اقتصادي سوق دهـد    
 و   و گفتارهـاي سياسـي      خيابـاني  هايچراكه با شعار  

 دست   و ديرپا  توان به مقاصد بلندمدت    نمي ،تبليغاتي
  .فتيا

 ـ   در مقام اولويت  پس    ،از شـعار  دور  ه   لازم است ب
 از همۀ نيروهـا اسـتفاده    روي هم بريزيم و     را هااراده

ــيم و ــرككن ــه دارد،    ه ــسئوليتي ك ــوزS م س در ح
برخـورد    معضلات اجتماعي  بينانه و خردمندانه با    واقع

 .تا بـدين وسـيله بـه مقـصد مطلـوب برسـيم             نمايد
نـاگواري كـه اتفـاق      اكنون بر اثر حوادث     وانگهي ما   
 و يـاران     گرفتار ريزش برخي از نخبگان     ،افتاده است 

 در اين  شود كه گرچه گفته مي    هستيم،  انقلاب ديروز
 ليكن نـسبت بـه      ،ايم رويش خوبي هم داشته    بحران

رويش مضاعف يك امر  انتظار ،ازدياد نسل كشورمان
 و سـرخوردگي   بـدبين شـدن      ريـزش، . طبيعي است 

  عادي نسبت بهان مردم خي از  بر  نخبگان و  جمعي از 
ات زيادي را در اين مقطع خطير به بار          خسار ،انقلاب

 بايد عزم را جزم كنيم و تلاش مضاعفي        ،آورده است 
المقـدور حـل     داشته باشيم تـا ايـن مـشكل را حتـي          

 .نماييم
 و برخـورد     بايد بـا ايثـار و فـداكاري         اين شكاف 

 احـل  امـام ر   . ترميم گـردد    بلندپايه ولان مسئ لانۀعاد
 در   و داشـتند  مبذول مـي    به اين مسئله   توجه خاصي 

 ـ  كه احـساس مـي     يهر مقطع   و   مراجـع  نيكردنـد ب
با پيـامي    ، فاصله ايجاد شده است    گروهي از مؤمنان  

جـا   كـه ايـن    من« :ندفرمود مي  و ندكرد آن را برطرف مي   
  بـراي وحـدت     مراجـع و علمـا را       تمام  دست ،امنشسته

 آن روز اگـر   « :دنـد  و در مقطـع ديگـر فرمو       1»بوسممي
 امروز دسـت طـلاب را هـم      ،دست مراجع را بوسيدم   
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 عكـس و    ند متوجـه شـد     كـه   زمـاني  يا و» بوسممي
، تصوير ايشان در مـساجد بـراي بعـضي از مـؤمنين           

هـا  دند كه عكس داي مواج پيامساز شده است، مسئله
 ـ «:  فرمودند .درا از مساجد برداري    د در قلـب    انسان باي

  بـر در و ديـوار       عكـس   وجـود  ،مردم جا داشته باشد   
راديو و «:  در سخنراني ديگر فرمودند».كارساز نيست

هـا بايـد تـشويق       خيلـي  ،تلوزيون مال عمـوم اسـت     
 اسم ،شودمن ميل ندارم هروقت راديو باز مي  ... شوند

 ».هاست از اين جهت متنفرم مدت،من باشد
  اعـلام  كـه بـا تكـرار اسـم،     مقصود امام اين بود   

همۀ .  حساسيت ايجاد نكنيد  ،هاي من ملاقات و گفته  
جهـت  بـي .  دارنـد  زيون سـهم  يقشرها در راديو و تلو    

مدظلـه  (العظمـي سيـستاني   االله كه حضرت آية   نيست
در جهت ايجاد وحدت و بـرادري و پرهيـز از           ) العالي

ها و احـزاب،    ها، تشكل اختلافات دروني بين سازمان   
 در امـاكن عمـومي       را دستور دادند كه عكس ايشان    

 2.اي بـه انـسجام ملـي نخـورد        لطمـه  تا صب نكنند ن
 جان خود را در برابر جـان   ،، اين مرجع ديني   علاوه  به
دهد و  شمارد و بدان اهميت نميناچيز ميت عراق مل

ها از هيچ تلاشي دريـغ      و گروه در راه وحدت احزاب     
 . دكن نمي

العظمـي فاضـل    االلهدر همين زمينه مرحـوم آيـة      
 دربـارS نفـوذ در      ، خـود  اخلاق در كتاب ) ره(لنكراني  

كند نقل مي) ع(هاي مردم حديثي را از امام حسن    دل
نزديك به انسان آن كسي نيست كه «: فرمايدكه مي

 ندي دارد، بلكـه خويـشاوند انـسان   با انسان خويـشاو  
 كسي است كه مودت، او را به انـسان نزديـك كنـد؛    

 در   بايـد   انسان  يعني ؛»بي دور باشد  سگرچه از نظر نَ   

 داشته باشد و مردم از صميم       يقلب و جان مردم جا    
  3.قلب او را دوست داشته باشند

شـعار  بر خردمندان جامعـه پوشـيده نيـست كـه           
 چـه  چنـان  ،همدلي و همكاري صـرفاً كـافي نيـست        

كه مـا در ايـن شـرايط بحرانـي بـه             گفتن اين  مجرد
 حـق كه به  با اين  ،تري نيازمنديم  بيش  و اتحاد  وحدت
 ولي حرف   ، و در اولويت قرار دارد     ت اس يستارسخن  

 لازم  ي همت و كـار مـضاعف      ، بلكه تنها كافي نيست  
 گونـه  حرف و بـسنده كـردن بـه ايـن          دارد چراكه با  

هـاي عملـي     و اگر گام   شود وحدت حاصل نمي   ،شعارها
 .شـود مضاعفي را در اين راستا برنداريم، دردي دوا نمي        

 :به قول مولوي
 اي ديدهامسمهيچ اسم بي

 ايگاف و لامِ گل، گل چيده  زيا
 نام فروردين نيارد گل به باغ

 شب نگردد روشن از اسم چراغ
  كنديمِيتا قيامت گر كسي مِ

  كندمستي كِيننوشد باده تا 
 مـۀ  ه ،بايد براي ايجاد همدلي و جلب همكـاري       

 همـت بلنـد و      ، رنج بسيار  ،ي مخلص و دلسوز   نيروها
ها را با تدبير     را تحمل كنند، بايد دل     تلاش مضاعف 

هـاي    و مـسئوليت   هـم نزديـك سـاخت      و محبت به  
ــس ــار رااسيح ــستۀ   در اختي ــؤمن و شاي ــديران م  م
 چراكـه   ،گذاشت ،)ندا  كه وفادار مانده  (اي قبل   ه دولت
 هـا و    از مـسئوليت   ه اشـخاص شايـست     با عزل  گاه هيچ
 .گيردي صورت نمي   انسجام ملّ  ، آنان نشين نمودن  خانه
دار  در دي،89شتم ماه رمضان  رهبري در ه معظممقام

 را براي توبـه،      ماه مبارك رمضان   با كارگزاران نظام،  
 خلوص و توجه به ابعاد سياسي و اجتمـاعي          طهارت،
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تقوا دانستند و با تأكيد ويـژه بـر ضـرورت وحـدت و         
هاي سياسـي   همدلي و رعايت عدالت در تمام عرصه    

 ، اظهار داشتند همـۀ    اه و اجتماعي و توزيع مسئوليت    
هــاي مختلــف  ساني كــه بــه هــر علـت در حــوزه ك ـ

 بايد كاملاً مراقب گفتار و رفتـار خـود و           ،تأثيرگذارند
هــا و   چراكــه غفلــت، باشــندهايــشان زيــر مجموعــه

 اگـر متكـي بـه گفتـار آن          ،ها خطاهاي زير مجموعه  
لـه   معظـم .  به پاي او نوشته خواهد شد      ،مسئول باشد 

 گسترش  : فرمودند با استناد به دعاي مكارم الاخلاق     
 اصــلاح ذات ، فــرو بــردن خــشم،عــدالت اجتمــاعي

هـايي كـه در        فرونشاندن آتش  ، ايجاد وحدت  ،البيني
دن كساني كه به هر شود و جذب كر جامعه ايجاد مي  
 از ابعـاد    ،اند  برادران مؤمن جدا شده    دليل از مجموعۀ  

 عـدالت در    ، اجرايـي  ، عـدالت قـضايي    .مهم تقواست 
گـزينش افـراد    لت در   ها و عدا    تقسيم منابع و فرصت   

 از مـصاديق عـدل اسـلامي اسـت،        ،اساس لياقـت  بر
فـروزي  ا  اي اكنـون خـشمگينانه مـشغول آتـش          عده

 مقابله با ها هستند، ميان عناصر مختلف جناحسياسي 
ظـاهر تقـوا محـسوب       از م  ،اه ـ  اين اخـتلاف افكنـي    

 بـر همـه     ، مسلماني آتـش بگيـرد     شود، اگر خانۀ    مي
 اگـر مـا ضـرورت       .واجب است آن را خاموش كننـد      

تـرين   عنـوان يكـي از مهـم      بستگي را به   اتحاد و هم  
انمـا  « آيۀ   ،تكاليف ديني و مصالح اجتماعي باور كنيم      

اتقـوا االله لعلكـم    اخـويكم و    المؤمنون اخـوة فاصـلحوا بـين        

ي نمـاييم و بـدانيم رحمـت        يـات  عمل  بايد  را 4»ترحمون
ــؤمنين  ــان م ــتلاف مي ــي در اصــلاح اخ ــل اله  و ح

 كساني كه نقشي     ميان خصوص  به ،يتضادهاي داخل 
  .باشد ، مي دارند داشته ودر جامعه

انمـا كلمـۀ    «: فرمايـد  مي امام در تفسير آيۀ فوق    
حصر است و تنها حيثيتي كه ميـان مؤمنـان اثبـات            

 جـز    مـسلمانان  ت اسـت و    اخـو   همين علقۀ  ،كندمي
حفـظ حقـوق     ،عمل بـه مقتـضاي اخـوت اسـلامي        

داشتن اختلافـات داخلـي    تعامل و از ميان بر    برادري،
  5». ندارند هيچ تكليفيدر ميان خود

،  است كه اسـلام  ميان آحاد ملتبه خاطر وحدت 
نان را بر يكديگر س و كشف عيوب مؤم تجسبدبيني،

يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيـراً مـن         «: حرام نموده است  

 ـ        وا و لايغتـب بعـضكم      سالظنّّ ان بعض الظنّّ اثـم و لاتجس

ا بعـد از   و تـضاده   هـا   خـتلاف ترين ا  آيا بيش  6».بعضاً
س در  بـدبيني و تجـس   جز از طريـق اشـاعۀ      ،انقلاب

 اسرار خانوادگي و     و افشاي  امور شخصي و خانوادگي   
 امـروز   ؟ نبـوده و نيـست     ان ديگـر   از بدگويي بعـضي  

 هاي نامشروع به دست چه كـساني انجـام         افشاگري
 مگـر قـرآن     هـا؟ ها يا خودي   امريكايي ،گيردمي

 7،»و لاتنازعوا فتفـشلوا و تـذهب ريحكـم         «:فرمايدمين
هـا خطـاب نكـرده و        بـه مـسلمان    )ع(مگر امام علي  

شما بر طبق دين خدا با هم برادريد        « : است نفرموده
 بين شما تفرقـه     ،و جز خباثت باطن و بدبيني دروني      

هــاي  اسـت و ايـن شـيطان اسـت كـه راه     نينداختـه  
هـاي   تـا گـره    اختلاف را براي شما آسان جلـوه داده       

 و محكم دين شما را يكي پـس از ديگـري بگـشايد      
جاي وحدت و همدلي بر اختلافات شما بيفزايـد و          به

  8».ها سازدپس از اختلاف شما را گرفتار فتنه
 خواهيد گفت كساني كه حرف ما را قبول ندارنـد         

شـكني  كنند و قداست  ميو يا برخلاف قانون حركت      
  ولـي  .انـد ني خارج شـده    از دايرS اخوت دي    ،نمايندمي

ان عليا لم يكن ينسِب احداً من       «: فرمايد مي )ع(امام باقر 
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ه كـان يقـول هـم    لي النفاق و لكنّااهل حربه الي الشرك و لا    

؛اخواننا بغوا علينا  
 علي التحقيـق علـي بـن ابيطالـب،          9

 را مـشرك    ا او جنگيده بودند    از كساني كه ب    يك  هيچ
گفت آنان بـرادران مـا      و منافق نخواند و همواره مي     

، آيا مـا  »هستند كه بر ما ظلم كردند و با ما جنگيدند  
 داريـم يـا     گونـه برخـورد و تعامـل       ايـن  با مخالفـان  

 و ارتباط با دشـمنان       ارتداد مخالفان را به كفر، نفاق،    
، تلقي قرآن در     بالاتر از همه   ؟دهيم نسبت مي  اسلام
م  قـرآن از قـو    ؟ مخالفان پيامبران چگونه اسـت     مورد

و الي مدين   «: شعيب و ثمود به برادر تعبير كرده است       

و لقد ارسـلنا الـي ثمـود        «: فرمايد يا مي  10»اخاهم شعيباً 

 در جنگ صـفين حـضرت علـي بـه         11.»اخاهم صالحا 
 و  12»انـي اكـره ان تكونـوا سـبابين        «: اصحابش فرمود 

اللهم احقن  «: كند كه دست به دعا بردارند     سفارش مي 

مگر ما قـرآن     13»دماءنا و دمائهم و اصلح ذات بيننا و بينهم        
لاتـستوي  و  «: فرمايـد جا كـه مـي     آن ،را قبول نداريم  

الحسنة و لا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينـك و             

 اگـر بـرخلاف روش      14،»بينه عـداوةً كانـه ولـي حمـيم        
 ـ بـه     مختلف  در سطوح   بزرگان ، و رايج  معمول دن دي

ها به   آيا دل،جويي نمايند مخالفان بروند و از آنان دل
 شود؟ هم نزديك نمي

 ، اين بخش از اسلام را باور نداشـته باشـيم          تا ما 
داشــت و بــه وحــدت برنخــواهيم هــاي عملــي گــام

كننـدگان بـه مراجـع       امام راحل به توهين    .رسيم مين
 و  شـود  ولايـت شـما بـا خـدا قطـع مـي            :فرمايدمي
ي به من اهانت كرد يا      اگر كس  «:رمايدف  چنين مي   هم

 واالله تعـالي  ت مـن يـا اولاد مـن زد،        سيلي به صـور   
دانم بعضي بـا     من مي  .راضي نيستم كسي دفاع كند    

  تفرقـه خواهند بـين ايـن مجتمـع   جهالت يا عمد مي  
 15».بيندازند تا استعمار به آرزوي خودش برسد

جا مناسب است خـاطرS جـالبي از مقـام          در اين   
 روزي در مشهد مقـدس در       :هبري نقل شود  معظم ر 

له از يكي از آقايان       معظم ،آباد شرفياب شدم   باغ ملك 
جوياي حـال يكـي از خويـشاوندان جـوانش شـد و             

 گفتند ايشان مخالف شماست     ، مايليم او بيايد   :فرمود
 لازم  ، مانعي ندارد  : فرمودند .كندو گاهي بدگويي مي   

 . است من او را ببينم و صلۀ رحم كنم
 بـه ميـان    رحم دوستاندر احاديث سخن از صلۀ    

امعـه انـسجام را از       ج ،گونه نباشد  اگر اين  .آمده است 
 ،هاي ناروا  وانگهي ما بدون برداشتدست خواهد داد،

 قهـر تبـديل    چراكـه    ،بايد به اسلام ناب عمل كنـيم      
 بـه   از انقلاب اسلامي دلخوري،جمعي به آشتي ملي 

  ولايـت فقيـه و     ظام جمهوري و   به ن  ه علاق دلگرمي،
 انقلابـي    عظـيم  ت، نياز به حرك    باورهاي ديني  ديگر

چه   چنان .خواهد اي مي  همت قوي و ايثارگرانه    دارد و 
 معقول و علمـي      براي بيكاران و مبارزS    ايجاد اشتغال 

 در   اتخاذ سياست عملـي جـذب حـداكثري        ،با اعتياد 
 در صـورت     حتـي  وطلبـد     مـي اصول و رفع حداقلي     

و  نصيحت آنـان     ،قليت ناراضي ب رضايت ا   جل امكان
 لازم است و بايد توجـه داشـت كـه ايـن             مهار تورم 

  بلكـه ،شـود  با حـرف و شـعار محقـق نمـي          ها آرمان
 ، ديني  غيرت ، وسيع، شجاعت در عمل    نيازمند برنامۀ 

 و فداكاري بيش ها ها و منصب عدالت در توزيع پست
 ،زدههـاي مـصيبت   جويي از خـانواده    دل.  است از حد 

 طـرد عناصـر     ، به اضـافۀ    جوان ت جامعۀ حل مشكلا 
تـر محكـوم كـردن عناصـر      مهـم خرابكار و از همـه  

 برخـورد    و  دشمن تراش   خودسر و   نيروهاي متعصب،
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خبـر از مـسائل     بي ازخدا گران  ستايش  و با چاپلوسان 
 ،امروز يكي از حركـات نـرم و مخملـي         . حياتي است 

ــات وايجــاد  كــشانيدن  نارضــايتي عمــومي، اختلاف
هاي هاي منها به عرفان  ه اعتياد و سوق آن    ها ب جوان

هـاي  پرسـتي و سـاير فرقـه       شـيطان  خدا، مسيحيت، 
ريـزي  جويي و برنامـه   باشد كه بايد چاره   انحرافي مي 

 .شود
اثـر   بـر دانيـد كـه جمعـي از جوانـان مـا            آيا مي 

 را   نمـاز  ،بنـدوباري هاي ناروا و فرهنگ بـي     معاشرت
 به وهي ولو اندك   گر دانيد كه  آيا مي  ؟اندكنار گذاشته 

 به  به صورت علني با غسل تعميد فقر اقتصاديدليل
 و در وادي هولنـاك ارتـداد        انـد مسيحيت وارد شـده   

ي كـولاك   حجابدانيد امروز بد   آيا مي  ؟اندسقوط كرده 
محتـرم دربـارS    ولان   برخـورد دوگانـۀ مـسئ      ؟كندمي

 از  ســبز بــه بعــضي دادن چــراغ،پوشــش و حجــاب
 هاي بعـضي  ها و اهانت  ونت خش چنين  هم ،بدحجابان

  وضــعيت، زنــان بــدحجاب بــه خودســراز نيروهــاي
 ،كنـد  مي  از گذشته كرده و     را بدتر   حجاب ولنگاري و 

 ولي بازسازي بـسيار     ،چراكه خراب كردن آسان است    
 مسئولان و بسيجيان بايد بـا حفـظ         .باشدمشكل مي 

 آنـان را در جهـت       ،حرمت بانوان به ظـاهر ناهنجـار      
 چراكـه  ،كننـد ب هدايت و ارشـاد  حفظ عفاف و حجا 
 به دليل عدم كار     .اند اين مرزوبوم  آنان فرزندان عزيز  

گونـه بـار     اين ،متعهدهاي    نداشتن خانواده  و   فرهنگي
 اهل  بسا.  قصد مقابله با اسلام را ندارند       ولي ،اندآمده

 ولي با آنـان كـه تـصميم تخريـب و            .اندنماز و روزه  
 .د نمود شدت برخورمقابله دارند بايد به

ن عفـاف و    در هر صورت ما براي نهادينه سـاخت       
 همت بلند، تـدبيري     بايد ، روز شده  حجاب كه مسئلۀ  

 و دسـت بـه      اتخـاذ نمـاييم     صحيح  و روشي  عالمانه
  و  در ايـن پـروژS فرهنگـي       .تلاش مـضاعف بـزنيم    

  لازم اســت تمــام روحــانيون ، فرهنگيــان،،اخلاقــي
 و  زنـان  مـردان و     ، بـسيج و سـپاه،     ي انتظامي هانيرو

 نيروهاي انتظـامي بـه جـز        . بسيج شوند  مرداندولت
هـاي  كتـاب   لازم اسـت   ، برخوردهاي قانوني  تذكر و 
 حجاب و عفاف تهيه كرده و       اي در زمينۀ  گرانه روشن

ــه ــان ب ــنرايگ ــواهران اي ــه خ ــدگون ــديم نماين  ، تق
 تـا    تـشكيل داد    تحت اين عناوين بايـد     يسمينارهاي

 ـ نظر  محتـرم بـا    بانوان  پيـام   هـري و  ات شـهيد مط   ي
نگي نيز  حجاب زن مسلمان آشنا شوند، مجلات فره      

 ــ ــل مخالف ــرات و دلاي ــف و موااننظ ــاب را انق  حج
 حجـاب در ميـان بـانوان محتـرم     بنويسند تا مـسئلۀ   

 ي عادلانـه وگو مجالس مناظره و گفت  . گردد نهادينه
تشكيل داد و سخنان حاميان بدحجابي را هم شـنيد          

 حجاب  مثل اگر فلسفۀ  ال؛ في و پاسخ مناسب ارائه داد    
 و وارد شـدن     اسلامي براي خروج زن از ميان خانـه       

هـاي اجتمـاعي، سياسـي و اقتـصادي          در عرصه  وي
 تـذكر دهنـد      اگر . ممكن است جالب واقع شود     ،باشد

حفـظ حجـاب و   توانند با    و دختران مسلمان مي    انزن
 راي كار و تحـصيل     ادارات ب  ها و عفاف وارد دانشگاه  

  در مجـامع ســخنراني تواننـد   مــيچنـين  هـم شـوند، 
 و  نظريات خود و ساير بانوان را بـه سـمع متفكـران           

گمان مفيـد واقـع خواهـد        بي ،شناسان برسانند اسلام
  .شد

 يـادآوري   ها   و نويسندگان به خانم    نخبگان ديني 
 در   بـانوان را   ، دور  بـسيار  هـاي در گذشـته  نمايند كه   

 ـ ايران و ساير كـشورها      ،كردنـد  ه زنـداني مـي   در خان
اجتماعي و مراكز   هاي   به صحنه  هاسلام خواست آن  ا
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 منتهاي مراتـب بـا حفـظ        ،ند وارد شو   و اداري  علمي
اي وارد   تا بـه عفـت عمـومي لطمـه         حجاب و عفاف  

كه اگر بـانوان مـا بـا وضـع اسـفناك وارد            چرا ،نشود
 مـردان    چـشمان   در معـرض   ترديـد    بي ،جامعه شوند 

 و  هويـت سـان قرار خواهند گرفت و بـدين      بوالهوس
 ابـزاري بـراي      بـه   زير سؤال رفتـه و     هاشخصيت آن 

 وانگهـي اسـلام    .شوند مي تبديل    مردان ي جنس اقناع
خواهد به بانوان محترم همتـي فراتـر از مـسائل             مي
 همت نورزنـد،  دي عنايت كند تا به مسائل كوچك  ما

چه   هاي بلند باشند، چنان     بلكه به فكر رسيدن به افق     
 در تـاريخ   بـانوان گونـه   ايـن   از ايهاي برجسته نمونه

 ارادS قـوي و همـت بلنـد بـه     ايۀوجود دارد كه در س 
  درهـا بـراي هميـشه    نام آن رسيدند وجايگاه رفيعي 

 زينب عقيلۀ بنـي     فاطمۀ زهرا، :  مانند ، شد  ثبت تاريخ
 قهرمـان  ، اسـما بنـت عمـيس، جميلـه پوشـا       ،هاشم

هـاي   كه از خـانواده    بسا افراد گمنام   چه  بلكه ،الجزاير
  شـمار   در ،همـت بلنـد    در پرتـو      و اعت بودنـد  بضبي

 :  قرار گرفتند تاريخهاينامورترين شخصيت
 : جهـان انترين مخترع بزرگ يكي از  اديسون ـ1

ــسياري از  )  م1847 -1931( ــرق و ب ــروي ب وي ني
:  گفتـه اسـت     و هاي آفرينش را كشف نموده    شگفتي

 ، از صـد قـسمت     ،اگر نبوغ را تجزيه و تحليل كنيم      «
 قـسمت عـرق ريخـتن       99 الهـام و     يك قسمت آن  

 16».است
دان شـيمي )  م 1822 -1895( لـويي پاسـتور      ـ2

د دباغي بيش نبود و در شيمي       بزرگ فرانسه كه فرزن   
Sاول:  ولي شعار بزرگي داشت    ،گرفت مي خوبي ن  نمر: 
وي .  كاميــابي: ســوم و كــار مــضاعف : دوم،اراده

 ـ        دسـت آورد و بـه   ه ميكروبي را از نخاع سگ هـار ب

 ،ه از اين راه در انتظار مرگ حتمـي بودنـد          كساني ك 
 جان  »حصبه« با كشف ميكروب     برده نام .تلقيح كرد 
 . نجات داد بودند، خطر مرگ در معرض كهافرادي را

 ايـن رادمـرد     )م1835 ـ1919(ي  آندرو كارنگ  -3
 در  ،داران آمريكا شد   ترين سرمايه  ز بزرگ نامي يكي ا  

. بيش نبود  )چي پست (بري  كه در جواني نامه    صورتي
 در سايۀ همت بلنـد مراحـل ترقـي را پيمـود و در          او

م فـولاد قـرار گرفـت و صـاحب          رأس كمپاني عظـي   
هاي متعدد، معادن زغال سـنگ و         كشتي ها، كارخانه

 خانـۀ  آهـن و تلگـراف     راه هاي گاز طبيعـي،     چاه آهن،
  زمـان   ولـي تمـام دارايـي خـود را در          ، شـد  شخصي

 . نمود كارهاي خير وقفشحيات
 كـسي   دار  سرمايه: گفتهميشه مي ي،  وكارنگآندر

ان ست كه به سادگي زندگي كند و معيـشت بـستگ          ا
     Sدارايي را ماننـد يـك       خود را فراهم سازد و باقيماند 

او طبق . امين مال مردم در حيات خود به مردم بدهد   
هاي رايگان براي    خانه  كتاب ،عهدي كه با خدا داشت    

بــضاعت ســاخت و در هــر شــهر    كودكــان بــي 
 .اي تأسيس كرد خانه تابك

 امـا   ، شد  و كر   كور هلن كلر در نوزده ماهگي    ـ  4
همتي بلند و سري پرشور داشـت و در سـايۀ كـار و              

 چه ناديدني بـود     و آن  تش باز شد   چشم بصير  ،تلاش
 :به قول هاتف. ديد

 چشم دل باز كن كه جان بيني
 ست آن بينيچه ناديدنيآن

ر سخنوري  علمي رسيد و دكلر، به مقامات بالاي
شهرت بسزايي يافـت و در بـسياري از كـشورها بـه           

  17. سخنراني كردسود نابينايان و معلولان
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تر كارهاي بزرگي است كـه عالمـان         از همه مهم  
 امـام   :اند مانند  بشري انجام داده   ديني به سود جامعۀ   

ــه  ،راحــل ــا اســتكبار ك ــارزه ب  پرچمــدار آزادي و مب
 . معادلات دنيا را تغيير داد

 يرسردب
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